
 

  »تاریخ سیستان«اصطلاحات دیوانی و اداری در کتاب 
∗وجیهه پناهی                     

  چکیده 
إنا خلقنـاکم مـن ذکـر و        « ): 49( سورۀ حجرات    13مسلمانان بر پایۀ آیۀ شریفۀ      

توجه فراوانی بـه جامعـۀ مـدنی و شهرنـشینی           »  و قبائلَ لِتَعارفَوُا     انثی و جعلناکمُ شعوباً   
چون فارابی، طرح مدینۀ فاضله را به عنوان جایی که مردم در            مندانی هم داشتند و دانش  

دانان در آثار خـود  دیگر بپردازند ریختند و مورخّان و جغرافیآن گرد آیند و به یاری یک      
یکـی از ابتکـارات آنـان تـألیف        . گی شهری را آوردند   های مختلف شهرنشینی و زند    جنبه
ها مانند تاریخ نیـشابور،  هایی مستقل دربارۀ تاریخ شهرها بود که برخی از آن کتاب     کتاب

  .تاریخ بیهق، تاریخ بخارا، تاریخ قم و تاریخ سیستان برای ما باقی مانده است
چنین نهادهـای   ها بسیاری از اصطلاحات شهری و شهرنشینی و هم        در این کتاب  

خورد که بـرای بررسـی مباحـث تمـدن          اداری و اجتماعی و مشاغل و حرف به چشم می         
  هـا  از میـان ایـن گونـه کتـاب       . شهری و نظام اداری و دیوانی حاکم بر شهرها مفید است          

توان از تاریخ سیستان نام برد که علاوه بر مباحث تاریخی و اجتماعی مربوط به زمان                می
 از لغات، کلمات و اصطلاحات اداری، دیوانی و اجتماعی است کـه در    خود حاوی بسیاری  
  .ها پرداخته آمده استمتن، به توضیح آن

  کلید واژه
اصطلاحات دیوانی، مناصب درباری، نظام پست و پیام رسـانی، نظـام حفاظـت و               

  .حراست شهری، نظام مالی

                                                      
 .گاه آزاد اسلامی ـ واحد رودهنمدرس مدعوّ دانش ∗
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کـه در   با ایـن  سیستان از آغاز تاریخ خود سرچشمۀ قدرت و فضیلت بوده است و             

طول تاریخ پرفراز و نشیب آن، اقوام مختلفی بارها به این سرزمین حمله کـرده و سـعی                  
اند آن را نابود کنند، این سرزمین استوار پای برجا ماند و مشعل فروزان فرهنگ و                 نموده

ایـن سـرزمین، صـاحب فرهنگـی درخـشان و      . چنان روشن نگاه داشت تمدنّ خود را هم   
دادهـای ایـن    اب تـاریخ سیـستان دربردارنـدۀ بخـشی از تـاریخ و رخ             کت ـ. برجسته است 

هـای آن اصـطلاحات دیـوانی و        ترین ویژگی سرزمین است که یکی از بارزترین و مبرهن       
گـر آن اسـت کـه ایـران زمـین      این نکته خـود نـشان    . اداری است که در آن به کار رفته       

  .صاحب آیین کشورداری غنی و فاخری بوده است
ؤلّف این تاریخ معینّ نیست و نه در مقدمّه و نه در حشو کتاب ذکـری         متأسفانه م 

ای که تا حدودی از نگارندۀ ایـن کتـاب خبـر            البتّه نکته . از خویش به میان نیاورده است     
  کـه از ملـک شـاه حـسین سیـستانی اسـت             » احیـاءالملوک «دهد در مقدّمـۀ کتـاب       می
اس آن بلـده را معمـار همـّت         سیستان شـهری اسـت از بناهـای قـدیم و اس ـ           «: گویدمی

جـا را ابوعبـداالله کـه از        بن اترت گذاشته و حالات و وقایع سلاطین و ملوک آن          گرشاسف
الدین بن  ثقات راویان حدیث است به زبان عربی به قلم آورده و در زمان دولت شاه قطب               

بـارز  شاه علی، ابومحمّد نامی نسخه عربی را فارسی نموده و امیرفاضـل امیرمحمـّد امیرم   
الـدیّن  که جدّ مادری راقم این نسخه است، تاریخی به شرح و بسط تا زمان ملـک نظـام                 

یحیی تألیف نموده و در ایّام صبی در دبستان، چند جزو از آن نسخه بنظـر ایـن حقیـر                    
درآمده و الحال آن نسخه در میان نیست و در این اوان بنا بر مرور دهور و تناقض امور و                   

، از غایت بخل و کمال اسراف، مزاج آن مملکـت از مـسلک امتـزاج                انحراف طبع  اشراف   
ای جا راه یافته و مجدّداً نسخه پذیرفته و اختلاف کلیّ به قوانین و قواعد ملوک و اکابر آن           

که مخبر بر حالات ملوک و امرا و اعیان آن مملکت باشد به قلم عنبرین رقم یکی از اهل 
  1».ربط در نیامده

ق . هـ725 تا 445های د دورۀ مختلف تاریخی را در میان سالتاریخ سیستان چن
دهد؛ یکی عصر یعقوب لیث و عمرولیث که در زمان استقلال و قدرت مورد بحث قرار می

  امرای سیستان و قبل از ضعف شدید خانـدان بنـی عبـّاس نوشـته شـده و دیگـر عـصر                      
جوقی و در نهایت در     بن احمد و غلبۀ سلطان محمود غزنوی و دیگر عصر طغرل سل           خلف

امّا به طور کلیّ این که کتاب در اوایل عهـد           . ق که پایان کتاب است    . ه ـ725حدود سال   
مرحوم ملک الـشّعرای بهـار در مقدمـۀ         . سلاجقه تحریر شده امری بدیهی و روشن است       

خطبه کردن امیـر طغـرل محمـدبن میکـال ادام االله            «تاریخ سیستان با استناد به جملۀ       
 2»جِستان یوم الجمعه  الثامن من المحرم سـنۀ خمـس و اربعـین و اربعمائـه                ملکه به سَ  
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که در هیچ عهدی از این کتاب سابقه ندارد         » ادام االله ملکه  «از جملۀ   «: کند که اشاره می 

زیـسته اسـت یعنـی در       پیداست که مؤلف این قسمت از کتاب، خود در همان عهد مـی            
445«.3  

های دولتی در سیستان برحـسب      رد نظر، دیوان  بنابراین باید گفت که در زمان مو      
های دارالخلافۀ  اسلام یعنی بغداد بوده است، زیـرا شـاهان سیـستان       ظاهر برطبق دیوان  

نمودند و نیز اشاراتی    کردند و القابی دریافت می    نامه و عهدنامه برای خلفا امضاء می      بیعت
شـود، خـود ایـن      اب مـی  در ایـن کت ـ   ... که به فرستادن حمل به بغداد و خطبه کـردن و          

  .کندحقیقت را تبیین می
در این گفتار اصطلاحات اداری، دیوانی و اجتماعی گردآوری و بـا ذکـر شـاهد از                 

اند و منظـور آن  ها باز نموده شدهتاریخ سیستان و برخی متون دیگر، معانی و مفاهیم آن   
گـر آن اسـت     ناست که تاریخ سیستان واجد این اصطلاحات دیوانی و اداری است و نشا            

  . استکه در آن برهه از تاریخ این مفاهیم حائز اهمیّت بوده
  مطالبی کـه در مـسائل اجتمـاعی و اداری و دیـوانی در تـاریخ سیـستان بچـشم                

نظام مالی، نظام حفاظت و حراسـت شـهری، نظـام قـضاوت و              : خورد، عبارت است از   می
نشینی، نظام رسالت و دبیـری،      دادرسی، نظام پست و پیام رسانی، نظام شهرداری و شهر         

ها نظام لشکرداری و اصطلاحات و مناصب درباری و نیز برخی مشاغل و حِرَف که نام آن               
  .در این کتاب آمده است

  نظام شهرداری و شهرنشینی
  : ارگ-1

و آن این است که اکنون قلعۀ سیستان است که ارگ گوینـد، ذوالقـرنین کـرده              «
  )11ص (» است

شـده و محـل سـکونت       که در میان قلعۀ بزرگ سـاخته مـی        قصر یا قلعۀ کوچک     
  )آنندراج. (حصار، دز. پادشاه یا حاکم بوده است و ارک هم گفته شده است

نام ابنیۀ عظیمۀ بزرنج سیستان، بین باب کرکویه     «: گویدالبلدان می صاحب معجم 
اره و قلعـه    ای بود که عمروبن اللیث بناکرده بود و سپس دارالام         و باب نیشک و آن خزانه     

  4».گردید
  :گویدفرّخی سیستانی می

 ها کرده چـو جنـگ دشـت بلـخ         جنگ
  

ــه  سیــستان قلع ــو ارگ  ــده چ ــا کن  5ه
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  : اقطاع-2

های طاهر و همۀ سـپاه بـه اقطـاع و           ها بسیار همی داد و عطیّت     و سپاه را اقطاع   «
  )274ص (» .عطا خرسند گشتند

  )آنندراج. (ن بخشدزمینی که پادشاه به چاکر خود برای معیشت و گذرا
کردند تـا از محـصول      زمینی که شاهان به کسان مورد محبّت خود واگذار می         پاره

  .برداری کنندآن بهره
مقطّعان که اقطاع دارند باید     «: گویدالملک طوسی در سیرالملوک می    خواجه نظام 

اند دهبدانند که ایشان را بر رعایا جز آن فرمان نیست که مال حق که بدیشان حوالت کر                
  6».از ایشان بستانند

  : باره-3
  )411ص (» ای بساخت و خندقی فرو بردو شهر خبیص را باره«

دیوار و حصار قلعه و شهر را گوینـد         ) 264صحاح الفرس، ص    (باروی شهر و قلعه     
  )خدانامۀ دهلغت(ربض، شهر پناه ) برهان قاطع(

  :گویدمنوچهری می
 برشود بر بارۀ سنگین چو سنگ منجنیق      

  

 7در رود در قعر وادی چون به چاه اندر شطن          
 

  : بقاع-4
ها را از شرّ و فساد ایشان ایمن گردانیـدن          و مردمان آن بقاع را به سیستان و راه        «

  )408ص (» .در سال ششصد و نود و پنج
هـای دیگـر    ای زمین که از زمین    پاره)  الاصناف تکلمۀ(جمع بقعه به معنای برزن      

  ) آنندراج. (ممتاز باشد
و شدّت سرما بشکست و بقاع و رباع از         «: جوینی در کتاب تاریخ خود آورده است      

  8».هبوت نسیم صبا خوش و خرّم گشت
  : پَرنَ-5
  )33ص (» .ها را که نگاه داشتندی خمسین الف درهمو پرن« 

به معنی سدهای خاکی است که با بوته و جگن و غیره در معبـر رودهـا و پـیش                    
گویند و در برخی نقاط دیگـر سـدهای         ) پَل(عی از آن را در خراسان       ها بندند و نو   مزرعه

  9.تلفّظ کنند) پرند(دستی را 
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  : ثغر-6

ص (» .ها ثغرها است که شما از دشمنان نگاه باید داشت         ها و بیابان  اما این کوه  « 
218(  

  )105السّامی فی الاسامی، ص . (مرز، سرحد

  : حصار-7
 بن مالک پیش ایشان بـه حـصار انـدر           ۀو حمز و به ربض شهر اندر فرود آمدند        « 

  ».شد روز آدینه
. انددژ استوار و محکم میان شهر یا ارگ و قلعه بوده و به آن حصار ارگ نیز گفته                 

  )خدانامۀ دهلغت. (و به معنی بارۀ دژ، قلعه، حصن و دژ است
  :گویدفرّخی سیستانی می

 سـت چترسیه و رایت تو سـایه فگنـده       
  

10ی که حصنی و حصاریست    درهند به هر جا    
 

  : خندق-8
و چند کس را از ایشان در خندق حصار سمور انداختن و زخم و قتل کـردن و                  « 

  ».به فیروزی بازگشتن
معرّب کنـده کـه صـفت مفعـولی اسـت از            ) 185، ص   1 الاصناف ج  تکلمۀ(کَنده  

جوی و گویی را گوینـد کـه برگـرد حـصار و قلعـه و                . کندن، که پهلوی آن کندک است     
  )برهان قاطع. (لشگرگاه کنند تا مانع آمدن دشمن گردد

  :خاقانی گفته است
ــان را ز رای او حــصنی اســت  ــن جه  ای

  

ــده    خن ــدّ  ــان ح ــان جه ــدک  11اش دانن
 

  : دریابار-9
» .هـا بگرفتنـد    بن الصّامت را به غزو دریابار فرستاد تا آن همه جزیره           ۀو او عباد  « 

  )79ص (
  )آنندراج(جزایر 

http://www.sid.ir


 
نامه فرهنگ و ادبپژوهش 168

  

 
  : رباط-10

 رفتن ایشان از پیش وی به هزیمت، تا رباط دشت و جنگ کردن و شکـسته                 و« 
  )402ص (» .شدن مصاف ایشان
  )آنندراج. (مهمان سرای. کاروان سرا

  :گویدناصرخسرو می
 از رفتن رباط نـه نیـز از شـتاب خـود           

  

  12تـر از خلـق کـاروان      آگاه نیست بیش   
 

  : ربض-11
بن مالک پیش ایشان بـه حـصار انـدر           ۀو به ربض شهر اندر فرود آمدند و حمز        « 

  )149ص (» .شد روز آدینه
» گرداگـرد شـهر   «قسمت میان باروی داخلی و باروی خارجی که در فارسـی بـه              

  ) الادبمۀمقدّ. (شودتعبیر می
گران بوده و هر انـدازه کـه طبقـۀ          و ربض مرکز تجّار و صنعت     « : گویدبارتولد می 

کـرد همـان درجـه    گران ترقیّ می تجّار و صنعت  اشراف ملاّک روبه انحطاط رفته و طبقۀ      
  13».شدهم زندگی از شارستان به ربض منتقل می

  14»ولَهاَ قُهنَدزُِ و مدینۀَ و رَبَضّ«: گویدمی» سمرقند«ابن حوقل دربارۀ 
  :و نیز فرّخی گفته است

 هــا بیــنم پرداختــه از محتــشمانکــاخ
  

 15سر زربض برده به شارستان بار     همه یک  
  

  :سواد -12
  )141ص (» .بن عطا سواد و قصبه بگرفتو شجاع« 

  )خدانامۀ دهلغت. (دهات شهر و نواحی گرداگرد شهر
  16».در سواد هری صدوبیست لون انگور یافته شود«: نظامی عروضی آورده است

  : شارستان-13
ص (» .چون صالح را با سپاه دیدند به شارستان انـدر شـدند و در انـدر بـستند                 « 

195(  
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 کوشـک و عمـارتی کـه اطـرافش     17.رستان محل اشراف و ارباب امـلاک بـوده        شا

شده بساتین باشد و قبّۀ بزرگ که در مدینۀ شهر است که غالباً بر گرد قهندزی واقع می                
  )خدانامۀ دهلغت. (و اطراف آن ربض است
  :گویدناصرخسرو می

ه         ایگر به شارستان علم اندر بگیری خانـ
  

 18دا فرخّ و میمون کنی    روز خویش امروز و فر     
 

جـا روی بـه بلـخ آوردنـد و عمرولیـث            و از آن  « : گویدنرشخی در تاریخ بخارا می    
  19».شارستان حصار بگرفت و خود پیش شارستان سپاه فرود آورد

  : علامت-14
» .ها برنبشتندها و دکانها و مطردها و سپرها و درخاننام عمرو بر همه علامت    « 

  )246ص (
و به معنی علم و رایت      ) منتهی الارب (ر راه برای رهنمونی برپا سازند       نشانی که د  

  )خدانامۀ دهلغت(باشد نیز می

  : قصبه-15
  )141ص (» .شجاع بن عطا سواد و قصبه بگرفت« 

  . تــر از ده و خردتــر از شــهروســط ده و در اســتعمال امــروز جــایی اســت بــزرگ
  )خدانامۀ دهلغت(

  : قلعۀ ارگ-16
ای، جوشـنی سـواری و خـودی و         از هر کنگره  . کنگرۀ قلعۀ ارگ بود   و چندانک   « 

  )379ص (» .سپر کرگ و ساز سواری تمام، نهاده بودند
همان کهن دژ استوار و محکم میان شهر بوده که از آن تعبیر بـه حـصار ارگ یـا              

  )خدانامۀ دهلغت. (شدهقلعۀ ارگ هم می
جمعـی از مـردم     « : سـت ملک شـاه حـسین سیـستانی در احیـاءالملوک آورده ا           

  20».سیستان رایت جدل افراخته، قلعۀ ارگ حصار را گرفتند

  : کوَُر-17
  )27ص (» .و سبب یاد کردن کوَر خراسان و مجموع آن اندرین فصل آن بود« 
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حصه و قـسمتی    ) الاربمنتهی(کوَُر جمع کوره است در معنی شهرستان و ناحیه          

ند و مرادف خوره و آن کـورۀ اسـتخر و کـورۀ             از پنج حصۀ فارس که حکما قرار داده بود        
اردشیر و کورۀ داراب و کورۀ شاپور و کورۀ غباد و در فارسی کاف و خاء بـه هـم تبـدیل                      

  )آنندراج. (شودمی
امیر ایـن کـوره بـه بیتـی         : اعرابی گفت « : در ترجمۀ محاسن اصفهان آمده است     

  21».مَدح گفته بودم ده هزار درم مرا جایزه ارزانی فرمود
   کهن دِز-18

  )217ص (» .و مردمان شهر و کهن دِز حصار گرفتند؛ یعقوب به بلخ اندر شد« 
 هـم   22»کندز«اصل آن کهن دژ و معرّب آن قهندز است که در فارسی به صورت               

قلعۀ « یا  » حصار ارگ « محکم و استوار میان شهر که از آن تعبیر به              آمده است و نیز دژ    
  23.شدههم می» ارگ

  :گویدن اسعد گرگانی میفخرالدیّ
 انــدامبــدان گــه ســیم بــر ویــس گــل

  

ــدر کهــن دز داشــت آرام   ــرو ان ــه م  24ب
 

  : مدینه-19
اوّل آن است که شارستان بزرگ حصین دارد که خـود چنـد شـهری باشـد از                  « 

یچ کس نتوانست آن را ستدن الّا       ه که هرگز    گویند مدینۀالعذرادیگر شهرها، و آن جا را       
  )11ص (» .تا بدادند

مدینه قسمت داخلی شهر که در میان بارویی مخصوص بـوده و در فارسـی از آن       
  )خدانامۀ دهلغت. (شود؛ رجوع شود به شارستانبه شارستان تعبیر می

  : مستغلّات-20
  ».و بسیار بناها کرد و مستغلّات و ضیاع خرید به هر جای« 

قـرار  » دیه«صفت » تغلمس«در تاریخ بیهقی کلمۀ     . الاجاره را گویند  مستغل، مال 
شود و غلّه به دخلی کـه از کرایـۀ خانـه و             گرفته و مقصود، دهی است که اجاره داده می        
  )المحیطقاموس. (اجرت غلام و سود زمین به دست آید گویند

  :و ناصرخسرو نیز گوید
ــو اســت   ــۀ ت ــنج غلّ ــای الف ــان ج  جه

  

ــستغل   ــن م ــی در ای ــار باش ــه بیک  25چ
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  : مِطرَد-21

  )246ص (» .ها برنبشتندها و دکانو مطردها و سپرها و درخانها علامت« 
  )خدانامۀ دهلغت. (علم، رایت، درفش

  :گویدفرّخی سیستانی می
 باغ پنداری لشکرگه میراست که نیـست      

  

 26ناخنی خالی از مطرد و منجـوق و علـم          
 

  : میل-22
هـای  میـل هـا و    و هزار رباط کرد و پانصد مسجد آدینه و منـاره کـرد دون پـل               «

  )268ص (» .بیابان
مناره و هر نشانی که در راه گذارند، نشان راه که به جهت علامت فرسنگ در راه                 

هایی که برای تعیـین مـسافتی در        سازند، سنگ نشان یا سنگ فرسنگ هر یک از ستون         
  )خدانامۀ دهلغت. (کردندها نسب میجاده

  :ناصرخسرو گوید
اره بر ره دین به مثل میـل نبیننـد و م            نـ

  

شمارند             بـ ه هـوا در   27وز پس دنیـا ذرهّ بـ
  

  نظام مالی
  : استخراج-1

طاهر و همۀ سپاه به اقطاع و عطا خرسند گشتند مگر عبداالله بن محمّد میکـال         «
  )267ص (» .بن الحسن، ایشان عمل و استخراج همی خواستند فورجۀو 

  )خدانامۀ دهتلغ. (آوری مالیاتجمع. اخذ وجوه. رسیدگی حساب اموال را گویند

  : بندار-2
ص (» .ابویزید خالدبن محمّدبن یحیی بندار کرمـان بـود و نامـه همـی نبـشت               «

302(  
  )خدانامۀ دهلغت. (هاموکّل اخذ مالیات از بارها و بنه

شود که بنداران دارای جبـّۀ مخـصوص        از عبارت زیر در تاریخ بیهقی مستفاد می       
  .باشنداند و نیز رئیس مالیّه میبوده

  28».ای بود زرد مزعفری و پسرش در جبّۀ بنداریو حصیری آن روز در جبّه« 
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  :در عربی نیز این کلمه به کار رفته است

ــه   ــن أدَبَِـ ــدارنُا مِـ  بنـ
  

ــه    ــی لقَبَِـ ــا فِـ أو قعَنـ
 

ساخته شده و ثعالبی در کتاب خـود از مـردی کـه             » بندرۀ«و از این کلمه مصدر      
  29.ت یاد کرده استداشته اس» عَمَلُ البَندَرَه«مقام 

  :المال بیت-3
  )326ص (» .المال غارت کردندو بیت« 

جایی که در آن مالی را گذراند کـه همـۀ مـسلمانان را در آن حـق                  . خزانۀ اسلام 
  )خدانامۀ دهلغت. (باشد

  : بیستگانی-4
  )340ص (» .و غلامان او همه یکان یکان بنواخت و زر و صلت داد و بیستگانی داد« 

ایـن  . دادنـد ی مواجبی بوده است که چهار بار در سال بـه لـشکریان مـی              بیستگان
  )خدانامۀ دهلغت. (اندگفتهکلمه را به عربی عشرینیّه می

أصـناف الأرزاقِ فـی دیـوانِ خراسـانَ ثلاثـۀٌ، أحـَدُ حـسابُ               «: گویـد خوارزمی می 
  ٍ»السّنۀ اطماعٍ فی أربعۀالعِشرینیهِ و هیِ أربعهُ و هیَِ 

  :گویدفرّخی می
 سپاهی اسـت او را کـه از دخـل گیتـی           

  

ــستگانی   ــان بی ــوان دادش ــسختی ت  30ب
 

  : جابی-5
ی و  بو دیوان خراج او نهاد به سیستان و رسم دبیران او حـسّاب و جهبـذ و جـا                  «

  )92ص (» .مستوفی و مشرفان و استوران و این همه به تدبیر حسن بصری کرد
صـفت عـالی از جبایـت،       . جبایه است آورندۀ مال   جابی نیز فاعل و به معنی جمع      

  )الاربمنتهی. (که خراج گرد کندآورندۀ باج، آنفراهم

  : جبایت-6
  )159ص (» .و عیسی تا فراه آمد و خراج جبایت کرد«

بـاج و خـراج     ) الاربمنتهی(فراهم آوردن باج    . آوری خراج  مالیات را گویند     جمع
  )برهان قاطع(گرفتن 
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تا ایـن غایـت ایـشان در هـیچ شـهری از خراسـان               «: در تاریخ بیهقی آمده است    

  31».نتوانستند نشست و جبایت روان است

  : جزیه-7
  )94ص (».و برایشان به جزیه صلح کرد«

) الاربمنتهـی (خـراج زمـین     . خراجی که از کفّار گیرند و آن معرّب گزیت اسـت          
  )خدانامۀ دهلغت(چه کافری ذمی در بلاد اسلام از خراج مقرّر آید آن

  : جهبذ-8
و دیوان خراج او نهاد به سیستان و رسم دبیران او حـسّاب و جهبـذ و جـابی و                    «

  )92ص (» . بصری کردنمستوفی و مشرفان و استواران و این همه به تدبیر حس
که بنـدار هـم نـام       داران مالیات بوده چنان   ای از تحصیل  در دولت عرب نام طایفه    

که مال  آن. که جمع آن جهابذه است    . هبد باشد جهبذ شاید معرّب ک   . دیگر آن طایفه بود   
نامۀ لغت. (دار، عامل خراج، محصّل خراج، مستخرج دیه و غیره        سلطان به او درآید، خزانه    

  )خداده

  : حسّاب-9
و دیوان خراج او نهاد به سیستان و رسم دبیران او حـسّاب و جهبـذ و جـابی و                    «

  )93ص (» .ن بصری کردسر حمستوفی و مشرفان و استواران و این همه به تدبی
به . کردها رسیدگی میباشد که به مالجمع حاسب است که مأمور نظام مالی می       

  ) خدانامۀ دهلغت. (معنی شمارنده و شمارگیر

  : خراج-10
  )155ص (» . با او با خراج هم اندرین سال که یاد کردیمسلمۀبن و همام«

اند که خراج آن چیزی است کـه         گفته .چه را که پادشاه و حاکم از رعایا گیرند        آن
در حاصل مزروعات گیرند و باج آن چیزی است کـه جهـت حـق صـیانت و حفاظـت از                     

  )خدانامۀ دهلغت. (سوداگران گیرند
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  : دخل-11

 عمّال این سه ناحیت را بکشت و دخل برخاست و یک درم و یک حبّه از                 ۀو هم «
  )160ص (» .آیدخراسان و سیستان و کرمان به دست نمی

برداری، مقابل خرج و هزینه، درآمد روزانـه و ماهانـه و سـالانۀ              سود و فایده، بهره   
  .چیــزی کــه حاصــل شــود از محاصــل زمــین و جــز آن ) خــدانامــۀ دهلغــت. (شــخص

  )الاربمنتهی(
  :رودکی گوید

ــازه  ــدم ایـــن کـ  بتکـــک از آن گزیـ
  

 32انــدازهکــم عــیش نیــک و دخــل بــی 
 

  : دیوان خراج-12
  )92ص (» .اج او نهاد به سیستانو دیوان خر«

  .پرداختندکردند و به امور مالیات میدیوانی که در آن خراج را تعیین می

  : مستحثّ-13
  )236(» .ث کردو صاعد بن مخلد را برایشان مستحّ«

  .مستحّث به معنی وصول کنندۀ مالیات است و مأمور تحصیل دار مال
  )خدانامۀ دهلغت. (خواهمأمور گرفتن خراج، گیرندۀ باج و ساو، باج

وی را بنواخت و بزرگ شغلی فرمود او را به مـستحّثی رفـت و               «: گویدبیهقی می 
  33».بزرگ مالی یافت

  : مستخرج-14
  )128ص (» .چون کار بر او سخت گشت مستخرج را مالی بداد«

که مأمور تعیین و    آن. کردهمستخرج کسی بوده که به حساب اموال رسیدگی می        
کـه تعیـین بـدهی و تفتـیش     و آن. باشدیات ارضی است کهبد و جهبذ هم می    وصول مال 

  )خدانامۀ دهلغت. (دین دیوانی کسی را بکند
چون به سرای وزیر رسید او را دید در صـفه بـا وی              «: در تاریخ بیهقی آمده است    

  34».ها آوردهرفت و مستخرج و عقابین و تازیانه و شکنجهمناظرۀ مالی می
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  : مستوفی-15

و دیوان خراج او نهد به سیستان و رسم دبیـران او حـسّاب و جهبـذ و جـابی و                     «
  ».مستوفی و مشرفان و استواران و این همه به تدبیر حسن بصری کرد

  .شددار دیوان استیفا بود اطلاق میمستوفی به کسی که عهده
و ایـن   ... از عبـدالملک مـستوفی بـه بـست شـنیدم          «: در تاریخ بیهقی آمده است    

  35».القول و بکار آمده در استیفا آیتیادمرد مردی دبیر است و مقبولآز

  رسانینظام پست و پیام
   پیک-1

ــب « ــسان پیــک مرتّ ــدی ب  خــود بدوی
  

دان            ه دنـ ».خدمت او را گرفتـه جامـه بـ
)323ص (  

این بیت از رودکی در ضمن فرستادن هدایا از طرف امیر خراسان به امیر با جعفر     
 آن شعر این اصطلاح آمده که خاص دیوان رسالت و نظـام پـست               به سیستان است و در    

  .بر استدر آن دوره و به معنی قاصد و نامه

  : رسول-2
» .و او را شرف بزرگ بود چنانک همه ملوک زمین او را هدیه و رسول فرستادند               «

  )51ص (
ایلچـی،  ) لغـت فـرس   (کسی که مأمور ابلاغ پیام از یکی به دیگری بـود، فرسـته              

چه به نام خلیفه بود نزدیک وی       آن»: در تاریخ بیهقی آمده است    ) خدانامۀ ده لغت(سفیر  
  36».بردند و صدهزار درم صلت مرا رسول را

  : وَفد-3
  )130ص (» .مشایخ و بزرگان سیستان وَفدی سوی عبداالله بن عمر فرستادند«

گروهی که جایی آیند، مفرد آن وافد است بـه معنـی رسـول مَلـِک سـوی مَلـِک        
  )خدانامۀ دهلغت(ایلچی گر، رسول ) 747، ص الاصنافتکملۀ(

  :گویدسنایی می
ــود    ــات ش ــو زی وف ــرت چ ــد عم  وف

  

ــود   ــات شـ ــه مـ ــاه در چارخانـ  37شـ
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  نظام رسالت و دبیری

  : پایژه-1
چون فرمان و پایژه و چتر و علـم و طبـل و شمـشیر و قبـای خـاصّ مرصـّع، و                      «

  )406ص (» ...نوازش بسیار و منشور داد جهت امارت و
حکمی باشد که ملوک    . خط و منشور پادشاهی است    پایژه یا پایزه به معنی دست     

  )برهان قاطع. (به کسی دهد تا مردم اطاعت آن کس کنند
هـا و   و اموال به بروات و حوالات اطلاق و یرلیـغ         «: گشا آمده است  در تاریخ جهان  

  38».ها دادهپایزه

  : دبیر-2
» . جامۀ سپاهیان پوشید و نام پدر از خطبه برافکنـد          خالد جامۀ دبیران برکرد و    «

  )306ص (
ای خـاص از آن     که ظاهراً دبیران، جبّه و جامه     ) صحاح الفرس (به معنی نویسنده    

  .اندخود داشته
  :گویدناصر خسرو می

س شـرف            دی کـس از بـ امم نخوانـ  به نـ
  

ــر     ــل دبی ــود و فاض ــب ب ــبم لق  39ادی
  

  : عهد-3
  »ور نو فرستاد به سیستانو قتیبه را باز عهد و منش«

  .کردندورقی بود که طرفین، زیر سوگند و عهد خود را امضاء می
  )خدانامۀ دهلغت(پیمان و معاهده و شرط و قرارداد 

  : عهدنامه-4
ص (» .پس رسول او را نیکویی کرد و عهدنامه و این نامه بـدو داد و بازگردانیـد                «

168(  
  ایط صـلح کــه طــرفین آن را امــضا  عهدنامـه ورقــی بــود حـاکی از پیمــان و شــر  

  )خدانامۀ دهلغت(نامه کردند، قرارداد، پیمانمی
این عهدنامه را براین جمله بپرداخـت و بـه نزدیـک            «: در تاریخ بیهقی آمده است    

  40».منوچهر فرستاد
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  : منشور-5

  )120ص (» .و قتیبه را باز عهد و منشور نو فرستاد به سیستان«
فرمان شاهی مهر نـاکرده کـه در        . که سرش بسته نبوده   منشور فرمانی بوده است     

  )آنندراج. (لطف و عنایت باشد
  :در بوستان آمده است

شور احـسان اوسـت           گر آن اسـت، منـ
ــول   رس ــان  ــی در زم ــه ط ــنیدم ک  ش

  

ــان اوســت   ــع فرم ــن اســت، توقی  ور ای
ــول  ــان قبـ ــشور ایمـ ــد منـ  41نکردنـ

 

  نظام قضاوت و دادرسی
  : حاجب قضاء-1

  )363ص (» .سیستان آمد و از پیش وی حاجب قضاء آمده بودو عزیز باز به «
دار و دربـان بـوده      بطور کل حاجب به معنـای پـرده       . دربان دیوان قضا بوده است    

کند و اخبار آنان را به شاه یـا         که مردم را از ورود به نزد شاه یا خلیفه منع می           است و آن  
  . حاجب و دربانی داشته است احتمالاً دیوان قضا و دادرسی نیز42.رساندخلیفه می

  : صاحب مظالم-2
  )314ص (» .آخر او را صاحب مظالم کردند و هر روز مظالم سپاه بود«

 و صاحب سـتر را در دیـوان     43خاقانی صاحب خراج  . رئیس دیوان مظالم را گویند    
  .دار و حاجب استخود آورده است که به معنای خراج ستان و پرده

د  صاحب ستران همه بانگ برایش      ان زدنـ
  

اب         44کاین حرم کبریاست بار بود تنـگ بـ
 

  : قاضی-3
البین و غدرهای گذشته کردن هـم        به اصلاح ذات   رالدیّن قاضی اسفزا  مولانا زین «

  )407ص (» .درین سال
فقیهی که مرافعات   . گرفتشخصی که در مقام قضاوت و داوری در امری قرار می          

  )خدانامۀ دهلغت. ( نیز داورکند ورا موافق قوانین کلیّ شرع فیصله می
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  : محضر-4

و رسولان همی شدند و همی آمدند و محضرها همی نبشتند، و سوگندان همی              «
  )339ص (» .خوردند

  .نامه را گویندشهادت
ای که علیه نسب خلفای فاطمی تنظـیم و ترتیـب داده            نامهمقریزی نیز ازشهادت  

  45.کندمی» محضر«شده بود تعبیر به 
  :گوید میقوامی رازی

ست  این همه صنع الهی برتو هم      محضریـ  چون 
  

بدمحـضری     ،محضرش برخوان     46 مکن با محضرش 
 

  : مظالم-5
  )266ص (» .پرسیدم اندر مظالم هیچ کس از امیر آب گله کرد«

بردند و امـور دادرسـی      جا می مجلسی بوده  است که مردم شکایات خود را به آن          
  هـا و جاهـایی کـه در آن ظالمـان را بـه سـزا                گـاه گرفـت و عـدالت    جا صورت مـی   در آن 

  )آنندراج(رسانند، دیوان داوری می
  :ماوردی مظالم را چنین تعریف کرده است

و نظر المظالم هوقود المتظالمین الی التناصـیف بالرهبـۀ و زجـر المتنـازعین عـن                 «
  47»التجاحد بالهیبۀ

  : مظالم سپاه-6
  )314ص (» .ی و کارها همی راندیهر روز سپاه بودی و به صدور مظالم بنشست«

  .گرفتمجلس قضا که امور دادرسی سپاهیان در آن جا صورت می

  : معدلّ-7
  ».و سرای ساخت به حوربندان و معدّل را نام بـه سـبب معـدّل قوسـی کردنـد                  «

  )190ص  (
که گـواهی بـه عـدالت کـسی دهـد           آن. کسی که حکم به عادل بودن شهود کند       

  )خدانامۀ دهلغت(
  :گویدسرو میناصرخ

 دشمن عدلند و ضدّ حکمـت اگـر چنـد         
  

 48یــک ســره امــروز حاکمنــد و معــدلّ 
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  49».که عدول را تزکیه کندالمزّکی و المعدّل آن«: میدانی گوید

  : وکالت-8
و احمدبن شهفوربن موسی را خلیفت کرد بر سیستان و حـرب و نمـاز و خـراج           «

  )247ص (» .وکالت
  )آنندراج. (انجام کاری به کسی تا آن را انجام دهدوکالت و نمایندگی دادن برای 

  : وکیل-9
  )122ص (» .وکلای خویش را جمع کرد و حساب خویش با ایشان بکرد«

  )آنندراج. (کسی که وکالت و نمایندگی داشت تا کاری را انجام دهد

  نظام حراست و حفاظت شهری
  : استواران-1

  )92ص (» .ن بصری کردو مشرفان و استواران و این همه به تدبیر حس«
الـشعرای بهـار اسـتواران را       ملـک ) برهـان قـاطع   (موثّق، امین، معتمـد و معتبـر        

  :نامه آمده استدر شاه. معتمدان دانسته است
ــتواران او  ــرش اســ ــدندی بــ  شــ

  

ــارداران او  ــیدن از کــــ  50بپرســــ
  

  : امیر شرط-2
  )151ص (» . را امیر شرط کردحبلۀو اسدبن «

در تاریخ سیستان از ایـن منـصب بـا          . بانان شهر بانان و پاس  ده و سالار نگاه   فرمان
های دیگری هم یاد شده است مانند صاحب شرط و والی شرط، رجوع شود به ص                عنوان
  . تاریخ سیستان136

گروهـی از برگزیـدگان     . شرط جمع شرطه به معنی سرهنگ و پیادۀ شحنه است         
و صاحب شـرط و والـی شـرط         ) یسپل(اعوان ولات و ایشان در روزگار ما رؤسای ضابطه          

  )خدانامۀ دهلغت. (ها هستندروا و حاکم شرطهفرمان
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  :بانان پاس-3

بانان را معرّفان را و هر چشم بینشی و عوانان را و حرسیان را و عریفان را و پاس  «
  )32ص (» .را هر چند که بودی

ب به درگان   که ش حارس، آن . بانی از شهر گماشته شده بودند     برای حفاظت و نگاه   
  ).برهان قاطع(بان، قراول، محافظ نگاه) صحاح الفرس(ملوک پاس دارد 

  :بینشی چشم-4
» .بینشی را هر چنـد کـه بـودی   بانان را و معرّفان را و هر چشم را و پاس عریفان«

  )32ص (
  51.به معنی مشرف که به اصطلاح امروز مفتّش و مأموران سریّ باشند

  : حرسیان-5
ــان را « ــاس  و عوان ــان را و پ ــیان را و عریف ــر   و حرس ــان را و ه ــان را و معرّف   بان

  )32ص (» .بینشی را هرچند که بودیچشم
. بـان به معنی حارس و پـاس     . گفتندبان درگاه سلطان می   به نگاه جمع حرسی که    

  )خدانامۀ دهلغت(

  : شحنه-6
» .و شحنه که از آنِ میر جعفری به نزدیک شما است به دست لشگر من دهیـد                «

  )381ص (
. شـود؛ داروغـه   شخصی که از طرف سلطان به ضـبط امـور شـهری گماشـته مـی               

  )آنندراج(
و ولایـت تکینابـاد و شـحنگی بـست بـدو مفـوّض              «: در تاریخ بیهقی آمده اسـت     

  52».کردیم

  : عریفان-7
» .بینشی را هرچند که بـودی     بانان را و معرّفان را و هر چشم       و عریفان را و پاس    «

  )32ص (
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ف، قیمّ و کارگزار قوم که در آن امـر مـشهور و شـناخته شـده باشـد و                    جمع عری 

تر از رئیس باشد و گویند عریف رئیس است بـر           گویند به معنی نقیب است که آن پایین       
  )خدانامۀ دهلغت. (گاه امیر استنفیر و منکب رئیس پنج عریف است و آن

  : عوانان-8
ــا  « ــان را و پ ــیان را و عریف ــان را و حرس ــر   سو عوان ــان را و ه ــان را و معرّف   بان

  )32ص (» .بینشی را هرچند که بودیچشم
عبـدالجلیل  . ممکن اسـت مخفـّف عـوّان باشـد        ) آنندراج(سرهنگ دیوان سلطان    

  :آورده» خویش کار«را در برابر » عوّان«قزوینی رازی 
عقلاء به ضرورت دانند که بر یک محلّه که دو یا سه عوّان بباشـند بـاقی مـردم                   «

  53».ش کار باشند و عوانی به مذهب تعلّق نداردخوی

  : مرزبان-9
  )92ص (» .و عزیزبن عبداالله مرزبان را امیر شرط کرد و خود برفت« 

بان مرز، مأمور سرحدی و در عهـد ساسـانیان حکـام سـرحدی را               سرحد دار، نگه  
  )خدانامۀ دهلغت. (گفتندمرزبانان می

  : مشرفان-10
ه سیتان و رسـم دبیـران او حـسّاب و جهبـذ و جـابی و                 و دیوان خراج او نهاد ب     «

  ». بصری کردینستوفی و مشرفان و استواران و این همه به تدبیر حسم
ور، خبر دهنده، منهی، کسی کـه بـه نهـان و آشـکار          جمع مشرف، مفتّش و دیده    
نامـۀ  لغـت (جاسوس و مخبر    . رساندروای خویش می  خبرهای به دست آورده را به فرمان      

  )خداده
که چهار تن که از پیش از ایـن شـغل اشـراف             چنان«: در تاریخ بیهقی آمده است    

  54».بدیشان داده شده بود شاگردان وی باشند با همه مشرفان درگاه

  : معرّفان-11
. »بینشی را هر چنـد کـه بـودی        بانان و معرّفان را و هر چشم      و عریفان را و پاس    «

  )32ص (
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.  مردمان را به جای لایق هـر کـدام نـشاند           کسانی که در مجالس سلاطین و امرا      

الحـال باشـد اوصـاف و       شخصی باشد که چون کسی پیش سلاطین و امرا رود و مجهول           
  )آنندراج. (نسب، او پیمان کند تا درخور آن، مورد عنایت قرار گیرد

  :در بوستان آمده است
ــز   ــز تی ــر او تی ــی ب ــرد قاض ــه ک  نگ

  

 55معــرفّ گرفــت آســتینش کــه خیــز 
  

  گردارینظام لش
  : آزادگان-1

 و آزادگان سیستان همه یـک دل و یـک           نو سپاه جمع شد از موالی و سرهنگا       «
  )312ص (» .نهاد

  )خدانامۀ دهلغت(گوهری، اصیل، نجیب، شریف، از طبقۀ اشراف 
  :نامه آمده استدر شاه

 بزرگــــان و آزادگــــان را بخــــوان
  

 56خـوان رای و به  به جشن و به سور و به       
  

  : اسپهبد-2
  )10ص (» .و آن جا هفت روز ببود و اسپهبد سیستان را بنواخت«

  . سـپهبد و اسـپاهبد    . ده سـپاه و صـاحب منـصب ارشـد در لـشگر            سرار و فرمـان   
سالار و خداوند و صاحب لشگر را گویند، چه سپه به معنی لشگر باشـد و بـه عربـی                    سپه

  .برهان قاطع. (اصفهبد خوانند

  : پیادگان-3
  )374ص (» .دست ایشان بگذاشتندو پیادگان را به «

انـد  اند، ولی سواران مرکب داشته  گروهی در سپاه پیاده بوده که بدون مرکب بوده        
.  تـاریخ سیـستان    197رجـوع شـود بـه ص        . اندکه گاهی پیاده و سوار با هم آورده شده        

در تـاریخ بیهقـی آمـده       ) الاربمنتهی(وظیفه همراه لشگر باشند     پیادگان سلطان که بی   
  57».پیادگان با سلاح سخت بسیار در پیش ایستاده«: تاس

  :بان پیل-4
  )88ص (» .بان، پیل بر وی فکندو پیل«
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  کـه از پیـل مراقبـت و        آن. کـرده اسـت   های سپاه را سرپرستی مـی     کسی که فیل  

  . که بر فیل سوار شـود و بـا کچـک بـر سـرش کوبـد و او را برانـد           کند یا آن  داری می نگه
  )خدانامۀ دهلغت. (وان و فیال هم گفته شده استوان و فیلپیل

  : جوشنی سوار-5
از هر کنگره جوشنی سواری و خودی و سپری کرگ و ساز سواری تمـام نهـاده                 «

  )379ص (» .بودند
دیگر شود در ایران هم جوشن سوار و جوشن پیاده با یک          از این عبارت معلوم می    

یعنی سواری که به جوشن که نوعی   جوشنی، منسوب به جوشن است      . فرق داشته  است   
  )خدانامۀ دهلغت. (سلاح جنگی است مسلحّ بوده

  : حشریان-6 
  )291ص (» .تازان حشریان اندران هزیمت نحو سه هزار مرد کشته شد«

نظـم و حـشری     سپاهیان مزدور و جنگاور را گویند و حشر در معنی سـپاهی بـی             
  )خدانامۀ دهلغت. (منسوب به حشر یعنی افراد سپاه غیرمنتظم

  : حشََم-7
  )328ص (» .و محمّد حمدون به حَشمَ به خراسان شد به درگاه امیر خراسان«

. شـدند حشم گروهی از مردم است که برای جنگ در مرکب پادشاهان جمع مـی             
  )خدانامۀ دهلغت(روان، ملتزمان رکاب پس

  : دیوان عرض-8
شـان  رض نبـشت و بیـستگانی     های ایشان به دیوان ع ـ    عارض را فرمان داد تا نام     «

  )218ص  (».پیدا کرد بر مراتب
  .مقصود دیوان عرض سپاه یا لشکر است

  :در تاریخ بیهقی نیز آمده است
انـد و آن    ها که کـرده   صواب آن است که از خازنان نسختی خواسته آید به خرج          «

  58».به دیوان عرض فرستاده شود
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  : سازسوار-9

و سپری کرگ و سـاز سـواری تمـام نهـاده            از هر کنگره جوشنی سوار و خودی        «
  ».بودند

ساز جنگ، ساز و آرایش جنگ و تجهیـزات جنگـی را بـرای آمـادگی در جنـگ                   
توانـد سـوار    بنـابراین سازسـوار مـی     ) خدانامۀ ده لغت. (گویند و سلاح جنگ را نیز گویند      

  .مسلحّ و آمادۀ جنگ باشد

  : سپاه سالار-10
ص (» .ه سالاری داد و سپاه اندر فرمان او کرد        عبدالرّحمن، مهلّب را آن روز سپا     «

88(  
سـالار هـم    شده است و نیز به صـورت سـپه        سپاه سالار به رئیس سپاه اطلاق می      

 تاریخ سیستان و احتمالاً رئیس لشکر نیز بـه همـین            325رجوع شود به ص     . آمده است 
 و رئیس   به معنی سرلشکر، سپهبد   .  تاریخ سیستان  333رجوع شود به ص     . باشدمعنا می 

  )خدانامۀ دهلغت(لشکر 
امیر مسعود به سپاهان بود و قصد داشت که سپاه سـالار تـاش              «: گویدبیهقی می 

  59».جا یله کندفراش آن

  : سپری کرگ-11
از هر کنگره جوشنی سواری و خودی و سپری کرگ و ساز سواری تمام، نهـاده                «

  )379ص (» .بودند
سپری کرگ به فردی که مسلحّ      ) خدا ده نامۀلغت. (سپرگر به معنی سپرساز است    

  .شدهبه سپر بوده است گفته می

  : سرخیلان-12
  )408ص (» .و آوردن سرخیلان و مقدّمان و مردمان آن بقاع به سیستان«

  )آنندراج(رئیس گروه و سردار جماعت . سرخیلان همان سرگروهان هستند
بایـد کـه بـر زبـان        هر حاجتی که لـشکر را بـود         «: در سیرالملوک نیز آمده است    

  60».سرخیلان و مقدّمان باشد
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  : سرهنگ-13

دل و یک نهـاد، و تـشویش از         از موالی و سرهنگان و آزادگان سیستان همه یک        «
  )312ص (» .میانه برخاست

) آننـدراج . (پهلوان و مبارز و سردار و لشکر و سپاه چه هنگ به معنی سپاه اسـت        
مله سـرهنگان را تـا از اردو گـاه بـه دو صـف      و مثال داد ج«: در تاریخ بیهقی آمده است    

  61».بایستادند

  : سرهنگ شمار-14
  )161ص (» .ابن بوالعریان مردی عیّار بود از سیستان و از سرهنگ شماران بود«

  .انداشخاصی که در شمار و مرتبۀ سرهنگان بوده

  :خانه سلاح-15
  )379ص (» . سلاح خانه باز نکرده بودندو هنوز هیچ درِ«

 که سلاح جای دهند، انبار اسلحه، جایی که در آن تیغ و شمـشیر و ماننـد                  جایی
  )خدانامۀ دهلغت(خانه خانه و اسلحهجبه) آنندراج. (آن و خنجر نگاه دارند

  : طلایه-16
  )351ص (» .و سوار بدر طعام به طلایه همی شد زلشکر سلطانی«

کلمه در عربـی طلایـع   این . شوندقسمتی از لشکر را گویند که پیش فرستاده می   
  .شودطلایع به جمع طیعه گفته می. باشداست و فارسی آن طلایه می

  :گویدمنوچهری می
ه رزم           آری هر آن گهی که سپاهی شود بـ

  

ــه  ــد طلای ــه چنــد روز بیای  62دارزاولّ ب
  

  : عارض-17
  )218ص (» .های ایشان به دیوان عرض نبشتو عارض را فرمان داد تا نام«

. کـه سـان سـپاه دهـد       آن. دار عرض لشکر بوده است    ست که عهده  عارض کسی ا  
  )خدانامۀ دهلغت(

  :فرّخی سیستانی گوید
 که او عارض جیش و عمید لشکر میر آن      

  

اـر          به  63کرده گیتی را زروی خویش چون خرمّ 
  

  :در تاریخ بیهقی آمده است
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لی امیر با وزیر و عارض و بوسـهل زوزنـی و سـپاه سـالار و حاجـب بـزرگ خـا                     «

  64».کرد

  : غازی-18
  )152ص . ( شدند»رخد«و گروهی غازیان با او بفرستاد تا به «

  . استۀگفتند که جمع عربی آن غزاکنندۀ در راه خدا را میجنگ
و هـم از مکـّه و مدینـه         «: الملک طوسی در سیرالملوک آورده اسـت      خواجه نظام 

  65».کردما میروی به دیار روم آوردم و با غازیان پیوستم و چند سال غز

  : مقدّمان-19
  )408ص (» .و آوردن سرخیلان و مقدّمان و مردمان آن بقاع را به سیستان«

دۀ لشکر و   سردار، سالار و فرمان   . اند که در مقدمۀ سپاه بودند     پیشروان لشکر بوده  
  :در سیرالملوک نیز آمده است) خدانامۀ دهلغت(تاز و پیش جنگ پیش

  66».ود باید برزبان سرخیلان و مقدّمان باشدهر حاجتی که لشکر را ب«

  : موالی-20
و سپاه جمع شد از موالی و سرهنگان و آزادگان سیستان همه یـک دل و یـک                  «

  )312ص (» .نهاد
دادند غلامان بودنـد کـه مـوالی خوانـده          گروهی از افرادی که سپاه را تشکیل می       

نامـۀ  لغـت (لامان و بنـدگان     موالی جمع مولی است که به معنای غلام است، غ         . شدندمی
  )خداده

  اصطلاحات و مناصب درباری
  : امیر-1

زادگان و امراء و اکابر آن دیار به حضرت خداوند ملک اسلام از خلّد  و دیگر ملک  «
  )407ص (» ...ملکه

  )الاربمنتهی(مفرد امراء، پادشاه 
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  : جاسوس-2

  )369ص (» .طغرل حاجب مودود جاسوس بر وی داشت«

  : جنیبتی-3
  )332ص (» .داری و استری و قدری خوردنی برگرفتبا جنیبتی و رکاب«

شـده  جنیبتی به مأمور اسب جنیبت یا شتر یدک کـه در پـس اسـب آورده مـی                 
  )خدانامۀ دهلغت. (اندگفته

  : حاجب-4
  )345ص (» .و مکجول حاجب و بعضی غلامان پدر با او به هم برفتند«

رجوع شود بـه ص     .  است در معنای حاجبان    دار و دربان که جمع آن حجّاب      پرده
  .  تاریخ سیستان372

داری وی چـشم    حاجب آن کرد که از خرد و دوست       «: در تاریخ بیهقی آمده است    
  67».داشتیم

  : حاجب الحجّاب-5
الحجّاب بود و سپاه و کمر که امیـر خراسـان داده            و بوالحسن کاشنی که حاجب    «

  )330ص (» .بود
  68.داران، صاحب حاجبان و بزرگ پردهده حاجبانبزرگ و فرمان

  :گویدخاقانی می
 ام به نوا چون کمان حاجب راست      بمانده

  

69الحجّابنخورده حاجبی خوان حاجب 
  

  : خادم-6
بانان را و معرّفان را     و خادمان دیوان را و عوانان را و حرسیان را و عریفان و پاس             «

  )32ص (» .بینشی را هر چند که بودندیو هر چشم
کار و چـاکر و   اند و نیز خدمت   خانۀ عدلیّه بوده  خادمان دیوان، اجزاء و خدّام دیوان     
 تاریخ 412 و 285، 346رجوع شود به صص    . نوکر هم در جاهای دیگر به کار رفته است        

شده است ولی در این جـا منظـور پرسـتار،           خادم به خواجۀ سرا نیز اطلاق می      . سیستان
  )خدا دهنامۀلغت. (نوکر و ملازم است
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  : خاصگّان-7

  )302ص (» .تا سیمجور تنها بود با خاصّگان خویش«
  70.افراد مقرّب و نزدیک به شاه یا امیر و ندیمان و کنیزان ویژۀ شاه

  :خاقانی گوید
 که خوش نبود که شاهنشه زغربت باز ملک آید        

  

 71نشبمانده خاصگان دربند و او فارغ ز ایوا        
  

  : خزینه-8
  )146ص . (» نیز نماند اندر خزینهدینار: غلام گفت«

درین معنی منظور   . نهندمخزن و گنج خانه و جایی که اشیاء قیمتی را در آن می            
از خزینه محلیّ است که اشیاء ـ اعم از قیمتی و غیرقیمتی ـ در آن نهند، ولی معمولاً به   

زانه اسـت،   البته ممال خ  . نهند یعنی گنج خانه   شود که اشیاء قیمتی می    محلیّ اطلاق می  
بـان آن را خـازن      این قاعده را اماله گوینـد و نگـه        . یعنی الف میل به سوی یا کرده است       

  72.گویند
  :گویدخاقانی می
 شـب از دور تـا بـریم       نقب افگنیم نیم  

  

 73گـاه پی بر سر خزینـۀ پنهـان صـبح         
  

پادشـاهان را   «: و نیز خواجـه نظـام الملـک طوسـی در سـیرالملوک آورده اسـت               
  74».خزانه بوده است یکی خزانۀ اصل و یکی خزانۀ خرجهمیشه دو 

  :دار رکاب-9
  )332ص (» .داری و استری و قدری خوردنی برگرفتبا جنیبتی و رکاب«

گرفت، خادمی که رکاب اسـب      کسی که رکاب اسب شاه را هنگام سوار شدن می         
 در این روزگـار او  را بگیرد تا مخدوم او سوار شود و پیاده را گویند که همراه سوار برود و         

دار را فرمود آمـده اسـت       رکاب«: در تاریخ بیهقی آمده است    ) آنندراج. (را جلودار خوانند  
  75».پوشیده تا آن را پنهان کند

  : ستوربان-10
  )272ص (» گفت مرا به سرای ستوربان خویش فرودآوردی؟«

  )آنندراج(بان که تیمار اسبان کند از عالم شتربان و پیلآن
اند تو خر نداری ستوربانان به قلباق رفته      : مهتر گفت «: خ بیهقی آمده است   در تاری 

  76».تا گاه سلطانی به غارت بردارند
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  : ستورگاه-11

  )298ص (» .و بر بام ستورگاه قصر یعقوبی بر شدند«
. آخور، اصطبل، ستورخانه، آغیل   . داری اسبان و ستوران دربار بوده است      محل نگه 

  )مقدمۀالادب(

  :اخان طبّ-12
  )10ص (» .و طبّاخان برکار بودند«

گر، پزندۀ  خوالی. خانۀ قصر به شغل پختن غذا اشتغال داشتند       کسانی که در طبّاخ   
  )خدانامۀ دهلغت(پز طعام، خوراک

  : عامل-13
اکنون یاد کنیم طول و عرض و کوُّر و رساتیق سیستان از پس اسلام که عامـل                 «

  )28ص (» .و والی سیستان که بوده است
رئـیس، والـی،    . شـد کسی که از طرف پادشاه به عنوان حاکم ولایات برگزیده می          

.  تـاریخ سیـستان    122رجوع شود به ص     ) خدانامۀ ده لغت(حاکم و جمع آن عمّال است       
  77».و عامل تکیناباد را مثال داد تا نیک اندیشه دارد«: در تاریخ بیهقی آمده است

  : غلامان-14
  )290ص (» .فرستاد و مطربان و کنیزکان و غلامانو ندیمانش را زی او «

  .مردان زیباروی که در خدمت شاه بودند

  : کنیزک-15
  )290ص (» .و ندیمانش را زی او فرستاد و مطربان و کنیزکان و غلامان«

کار زنان باشد و به عربـی جاریـه خواننـد، خادمـه و آن را بـرای                  پرستار و خدمت  
  )خدا دهنامۀلغت. (تصغیر کنیزک گویند

  : کوتوال-16
  )371ص (» .ها کردو کوتوال هلال درقی بود و بسیار مردی«
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گوینـد و   دارندۀ قلعه و شهر باشد و او را سرهنگ هـم مـی            نگه) لغت فرس (دِزدار  

اند، چه کوت به هندی قلعه      بعضی گویند این لغت هندی است و فارسیان استعمال کرده         
  :گویدناصرخسرو می) برهان قاطع(است 

 ها نازنـد و او از شـهرها       دیگران از قلعه  
  

 78لاجرم او شاه باشد دائم ایشان کوتوال       
  

  : مطرب-18
  )340ص (» .و صلت داد و بیستگانی داد و شراب و مطربان فرستاد«

  .پرداختندگری و خنیاگری میمطربان کسانی بودند که به رامش
به خوش صدایی و غنـا بـه        که دیگری را    آن) مقدمۀالادب(سرود گوینده، خناگیر    

  )خدانامۀ دهلغت. (طرب آورد

  : ندیمان-19
  )290ص (» .و ندیمانش را زی او فرستاد و کنیزکان و غلامان«

پیاله و حریف شراب و بـسا کـه معنـای هـم سـفره،               جمع ندیم که به معنای هم     
نامۀ لغت. (نشین سلطان را هم داشته باشد     سخن مقرّب سلطان و انیس و هم      معاشر و هم  

  )خداده
و بر اثـر آن بـسیار سـیم و جامـه دادنـد نـدیمان و          «: در تاریخ بیهقی آمده است    

  79».مطربان و غلامان را

  : نقیب-20
  )363ص (» .و نقیبان را گردن بزد و به دو نیمه کرد«

اهی     اند که معرفت به احوال مردم داشته      نقیبان، بزرگان و پیشوایان و آنان بوده       د و گـ انـ
ه ص       جمع آن ب   وع شـود بـ رجـ اسـت،  ده  ستان  403ه صورت نقبا آمـ سیـ اریخ  تـ وم،   .   قـ ر  مهتـ

  )خدانامۀ دهلغت(دۀ سپاه و سرکردۀ گروهی از سپاهیان تر، فرمانسردسته، رئیس، بزرگ
  :گویدخاقانی می

 رایات او چو دید  نقیـب بهـشت گفتـا          
  

 80تر به باغ بقا عرعری نـدارم      زین راست  
  

  : والی-21
نیم طول روز و عرض و کور و رساتیق سیستان از پـس اسـلام کـه                 اکنون یاد ک  «

  )28ص (» .عامل و والی سیستان که بوده است
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حـاکم یـک ولایـت یـا ایالـت،          . کندحاکم، یعنی کسی که بر شهری حکومت می       

  )خدانامۀ دهلغت(کاردار 
 گویند که والی در این روزگار فترت، بـادی در         و می «: در تاریخ بیهقی آمده است    

  81».سر کرده است

  : وزیر-22
  )228ص (» .گاه علی بن محمّد الفرات بودوزیر مقتدر آن«

معاون و مشاور نزدیک به امیر یا شاه در فارسی قدیم فرزین و دستور نیـز گفتـه                  
  )آنندراج. (شده است

  :عهد ولی-23
  )106ص (» .عهد کرده بودو عبدالملک را ولی«

. کرد تا پس از او به جای او حکومت کنـد          میجانشینی که شاه برای خود تعیین       
کسی که پادشاه او را به اراده و رضا بر جای خویش            . بان عهد متصرف و حاکم وقت و نگه     

  )آنندراج. (نشاند و مختار سلطنت گرداند

  مشاغل و حرف
  : امیرآب-1

  )266ص (» پرسیدم که اندر مظالم هیچ کس از امیرآب گله کرد؟«
برهـان  . (کنـد زارها تقـسیم مـی    ها و کشت  ها، باغ  به خانه  میرآب، کسی که آب را    

  )خدانامۀ دهلغت. (ای به او محوّل استکه کار تقسیم آب ناحیهآن) قاطع
در دفتر دوم مثنـوی     ) ع(ها به دعای عیسی   مولانا در حکایت زنده شدن استخوان     

  :گویدمعنوی می
ــد آن ــری او بیابـ ــام بـ ــان پیغـ  چنـ

  

ــروری   ــدگانی پــ ــی زنــ  82میرآبــ
  

  : تجّار-2
  )186ص (» .که تجّار و بزرگان و خداوندان نعمت بسیار بمردندچنان«

  )آنندراج. (جمع تاجر، بازرگانان

  : حجّامان-3
  )96ص (» .آن حجاّمان برفته بودند و خوکان اهلی را سیکی بار کردند و بیاوردند«
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. تگیر بوده و کسی که کـارش حجامـت کـردن اس ـ           حجّام، حجات کننده و خون    

های خرد که به تن     کشید پس از شکاف   حجّام خون تن از شیشه و شاخ بر می        ) آنندراج(
  )خدانامۀ دهلغت. (اندبه حجّام، حجامت چی هم گفته. دهند با استره

  : خطیب-4
» .و بوسعید شروطی را خطبه عزل کرد و بوالحـسین الماصـلی را خطیـب کـرد                «

  )313ص (
  کـه خطبـۀ نمـاز را       خـوان، آن  و خطبـه  . انـد هخوانـد وران دانا که خطبه می    سخن

  )خدانامۀ دهلغت. (خوانده استمی

  : سرّاجان-5
  )393ص (» .بردست ملاحده که به اسم فدایی بودند در بازار سرّاجان«

  )خدانامۀ دهلغت. (گرساز و زین فروش و زینسرّاج به معنی زین

  : صیّادان-6
  )229ص (» .های صیّادان بودشتیها در شراع و آلت نبود که کبه کشتی«

  )آنندراج. (شکارچیان ماهی

  : مؤذّنان-7
  )32ص (» .و مؤذّنان را به همه جای که بودندی عشرین الف درهم«

دهنـده، اعـلام کننـده و اذان گوینـده، بانـگ نمـاز         جمع مؤذن، در معنای آگاهی    
  )آنندراج. (گوینده
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  گیرینتیجه
 عـصر صـفاریان، امـرای سیـستان در عـصر            تاریخ سیستان مبینّ و روشن کنندۀ     

عباس و غلبۀ سلطان محمود غزنوی و نیز بخشی از دورۀ سلجوقیان است که              خاندان بنی 
های زندگی اجتماعی را بـا درایـت        تر جلوه نگری، بیش نویسندۀ آن با باریک بینی و ژرف      

ب بـازگو   چه مسلمّ است، اصطلاحات دیـوانی و اداری در ایـن کتـا            آن. خود نگاشته است  
. رفته و آیین کشورداری منسجم و قـوی در آن عـصر اسـت             کنندۀ یک نظام بسیار پیش    

این کتاب از دیدگاه دانش جغرافی نیز حایز اهمیت است، چـرا کـه در هنگـام خوانـدن                   
ها اندازی دقیق از وضعیت قرارگرفتن شهرها و حدود و ثغور و جغرافی آن            کتاب به چشم  

تـوان بازگوکننـدۀ مـسائل مختلفـی در عـصر           ن کتاب را مـی    چنین ای هم. یابیمدست می 
صفاری، غزنوی، سلجوقی و سامانی دانست، از جمله به سنن، آیـین و مـذهب مـردم آن                

  .ها و رسوم مختلف آن مرز و بوم نیز اشاره داردها، برگزاری جشنزمان و تمدن آن
ستان شباهت  نکتۀ فراخور توجّه آن است که اصطلاحات بدست آمده از تاریخ سی           

بسیار به تاریخ مـسعودی، نوشـتۀ ابوالفـضل بیهقـی دارد و دلیـل آن وجـود موضـوعات                    
مشترک بین این دو کتاب ارزنده اسـت، چـه، تـاریخ بیهقـی نیـز در برگیرنـدۀ تـاریخ و                      
حوادث روزگار سلطنت امیرمسعود غزنوی فرزند سـلطان محمـود غزنـوی اسـت کـه در                 

  . سیستان به تحریر درآمده استعصری نزدیک به نگاشته شدن تاریخ
اما نکتۀ مهم، آیین شهرداری و کشورداری است که با شروع و تفصیل آن گـویی                

توجه به نظام مالی در آن دوره با در نظـر           . کشدتمدن بزرگ ایران زمین را به تصویر می       
ریزی دقیق در مسائل مربوط به اقتـصاد   گرفتن اصطلاحات خاص آن، آشکارکنندۀ برنامه     

پرداختـه،  ای که به امور مربوط به پست و پیام رسـانی مـی            ور است و نیز وجود اداره     کش
  .ای پیشین در تاریخ ایران دارد که در این عصر نیز مورد اهمیت بوده استسابقه

  آیین لـشکرداری و توجـه بـه سـپاه و امـور جنـگ و حراسـت از شـهرها از بـیم                        
آرامش و نظم در کشور و جلوگیری از هجـوم  زنان، نمایان کنندۀ اهمیت گران و راه غارت

  .داری از مرزها استاقوام بیگانه با پاس
یابیم که های اداری در میگیری نظامبا نگاهی به این اصطلاحات و توجه به شکل

فرهنگی کهن فراسوی این سازمان دهی در اجتماع آن روز سیستان وجود داشته اسـت               
امـا پـس از ورود اسـلام بـه          . گـردد ظهور اسلام باز می    ما و پیش از      که به تاریخ باستانی   

هایی از اسلام وارد نظام و آیـین کـشورداری در ایـران             ها و قانون  سرزمین ایران نیز رسم   
  .المالچون جزیه و بیتخوریم؛ همها برمیشد که از آن جمله در نظام مالی به آن
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ن دوره بر مبنای قوانین های تصویب شده در سیستان در آبنابراین قوانین و آیین   

  امّا تمامی این مـوازین بـا دیـن اسـلام منطبـق و             . کهن و باستانی ایران زمین بوده است      
  .برداری لازم بعمل آمده استسو شده و از مسائل شرعی دین اسلام نیز بهرههم

  

  هانوشتپی
  .2ستوده، منوچهر، ص : احیاءالملوک ملک شاه حسین سیستانی، به اهتمام -1
 .373ملک الشعرای بهار، ص :  سیستان، به اهتمامتاریخ -2
 .8همان، مقدمّۀ مصحّح، ص  -3
 .210، ص 1معجم البلدان، یاقوت حموی، ج  -4
 .263دیوان فرّخی، ص  -5
 .41هیوبرت دارک، ص : سیرالملوک، خواجه نظام الملک طوسی، به اهتمام -6
 .89دیوان منوچهری، ص  -7
 .106وینی، محمّد، ص قز: تاریخ جهان گشا، عطاملک جوینی، به اهتمام -8
 .33تاریخ سیستان، پاورقی، ص  -9

 .108دیوان فرّخی، ص  -10
 .486دیوان خاقانی، ص  -11
 .499دیوان ناصرخسرو، ص  -12
 .57تذکرۀ جغرافیای تاریخی ایران، بارتولد، ص  -13
 .405صورۀ الارض، ابن حوقل، ص  -14
 .90دیوان فرّخی، ص  -15
 .83چهارمقاله، نظامی عروضی، ص  -16
 .57ایران، ص تذکرۀ جغرافیای تاریخی  -17
 .26دیوان ناصرخسرو، ص  -18
 .105محمّدبن زفر، ص : قباوی، به تلخیص: تاریخ بخارا، ترشخی، ترجمه -19
 .73احیاءالملوک، ص  -20
 .112آوی، ص : ترجمۀ محاسن اصفهان، مافروخی اصفهانی، ترجمه -21
 .18قباوی، ص : تاریخ بخارا، نرشخی، ترجمه -22
 .202تحلیل اشعار ناصرخسرو، محققّ، مهدی، ص  -23

http://www.sid.ir


 
   195 »تاریخ سیستان«اصطلاحات  دیوانی و اداری در کتاب 

  

  
 .366ویس و رامین، ص  -24
 .253دیوان اشعار ناصرخسرو، ص  -25
 .82دیوان فرّخی سیستانی، ص  -26
 .147دیوان اشعار ناصرخسرو، ص  -27
 .171تاریخ بیهقی، ابوالفضل بیهقی، ص  -28
 .133، ص 4یتیمۀ الدّهر، ثعالبی، ج  -29
 393دیوان فرّخی، ص  -30
 .547تاریخ بیهقی، ص  -31
 .72دیوان رودکی، ص  -32
 .157تاریخ بیهقی، ص  -33
 .362ن، ص هما -34
 .103همان، ص  -35
 .264همان، ص  -36
 .478الحقیقه، ص حدیقۀ -37
 .114تاریخ جهان گشا، ص  -38
 .400دیوان اشعار ناصرخسرو، ص  -39
 .103تاریخ بیهقی، ص  -40
 .92 و 34بوستان سعدی، صص  -41
 .29اصطلاحات دیوانی دورۀ غزنوی و سلجوقی، انوری، حسن، ص  -42
 .1دیوان خاقانی، ص  -43
 .43دیوان خاقانی، ص  -44
 .58لحنفاء، مقریزی، ص اتعاظ ا -45
 84دیوان قوامی رازی، ص  -46
 .77الاحکام السلطانیّۀ، ماوردی، ص  -47
 .244دیوان ناصرخسرو، ص  -48
 .49السّامی فی الاسامی، میدانی، ص  -49
 .334نامۀ فردوسی، ص شاه -50
 .32تاریخ سیستان، پاورقی، ص  -51
 .9تاریخ بیهقی، ص  -52

http://www.sid.ir


 
نامه فرهنگ و ادبپژوهش 196

  

 
 .636کتاب النقّض، عبدالجلیل قزوینی رازی، ص  -53
 .160یهقی، ص تاریخ ب -54
 .89بوستان سعدی، ص  -55
 .991نامۀ فردوسی، ص شاه -56
 .376تاریخ بیهقی، ص  -57
 .257همان، ص  -58
 .12همان، ص  -59
 .157سیرالملوک، ص  -60
 .43تاریخ بیهقی، ص  -61
 .39دیوان منوچهری، ص  -62
 .169دیوان فرّخی، ص  -63
 .643، ص تاریخ بیهقی -64
 .171سیرالملوک، ص  -65
 .157همان، ص  -66
 .50همان، ص  -67
 .380، ص 1عبیرات دیوان خاقانی شروانی، ج فرهنگ لغات و ت -68
 .53دیوان خاقانی، ص  -69
 .387، ص 1فرهنگ لغات و تعبیرات دیوان خاقانی شروانی، ج  -70
 .212دیوان خاقانی، ص  -71
 .404، ص 1فرهنگ لغات و تعبیرات دیوان خاقانی شروانی، ج  -72
 .374دیوان خاقانی، ص  -73
 .299سیرالملوک، ص  -74
 .405تاریخ بیهقی، ص  -75
 .184همان، ص  -76
 .11همان، ص  -77
 .239دیوان ناصرخسرو، ص  -78
 .116تاریخ بیهقی، ص  -79
 .281دیوان خاقانی، ص  -80
 .69تاریخ بیهقی، ص  -81

http://www.sid.ir


 
   197 »تاریخ سیستان«اصطلاحات  دیوانی و اداری در کتاب 

  

  

  فهرست منابع و مĤخذ
  .ق. هـ1367إتعاظ الحنَُفاء بِأخبارِ الخُلفاء، مقریزی، قاهره،  -1
 .ق. هـ1380، ماوردی، قاهره، السّلطانیّۀالاحکام  -2
ستوده، منوچهر، بنگاه ترجمـه و نـشر کتـاب،          : ستانی، به اهتمام  احیاءالملوک، ملک شاه حسین سی     -3

 .ش. هـ1344تهران، 
معین، محمّد، انتشارات امیرکبیـر، تهـران،       : برهان قاطع، محمّد حسین بن خلف تبریزی، به اهتمام         -4

 .ش. هـ1362
، 1363حسین یوسفی، انتشارات خوارزمی، تهران،      غلام: بوستان سعدی، سعدی شیرازی، به اهتمام      -5

 .ش.هـ
 .ش. هـ1318محمّدبن زفر، تهران، : قباوی، تلخیص: تاریخ بخارا، نرشخی، ترجمه -6
 .ش. هـ1324دکتر غنی و دکتر فیّاض، تهران، : تاریخ بیهقی، ابوالفضل بیهقی، به اهتمام -7
 1372گشا، عطامک جوینی، به اهتمام، قزوینی، محمـّد، انتـشارات امیرکبیـر، تهـران،               تاریخ جهان  -8

 .ش.هـ
 .ش. هـ1318الشعرای بهار، تهران، ملک: ریخ سیستان، به اهتمامتا -9

 .ش. هـ1308 تذکرۀ جغرافیای تاریخی ایران، بارتولد، ترجمۀ فارسی، تهران،  -10
 .ش. هـ1374گاه تهران،  تحلیل اشعار ناصرخسرو، محقّق، مهدی، انتشارات دانش -11
آوی، حـسن بـن محمـّد، بـه         :  ترجمۀ محاسن اصفهان، ماروخی اصفهانی، مفضل بن سعد، مترجم         -12

 .ش. هـ1385شناسی و خانۀ ملل، اصفهان، اقبال آشتیانی، عباس، مرکز اصفهان: اهتمام
رواقی، علی، انجمـن آثـار و   : ، علی بن محمّد بن سعید الادیب الکرمینی، به اهتمام    تکملۀالاصناف -13

 ش. هـ1385مفاخر فرهنگی، تهران، 
 1379معین، محمّد، صدای معاصر، چـاپ یـازدهم، تهـران،           : به اهتمام    چهارمقاله، نظامی عروضی،   -14

 .ش.هـ
گاه استاد مدرس رضوی، انتشارات دانش    : ، سنایی غزنوی، به اهتمام    شریعۀالطرّیقهو   حدیقۀالحقیقه -15

 .ش. هـ1359تهران، 
گـاه  مینوی، مجتبی؛ محقّق، مهدی، انتـشارات دانـش       :  دیوان اشعار ناصرخسرو قبادیانی، به اهتمام      -16

 .ش. هـ1384ان، چاپ ششم، تهر
 .ش. هـ1338سجّادی، ضیاءالدّین، انتشارات زوّار، تهران، :  دیوان خاقانی شروانی، به اهتمام -17
 .ش. هـ1374پژوه، منوچهر، انتشارات توس، تهران، دانش:  دیوان رودکی، به اهتمام -18
 .ش. هـ1335الدّین، تهران، محدّث، جلال:  دیوان فرّخی سیستانی، به اهتمام -19
 .ش. هـ1334الدّین، تهران، محدّث، جلال:  دیوان قوامی رازی، به اهتمام -20
 .ش. هـ1370دبیرسیاقی، محمّد، انتشارات زوّار، تهران، :  دیوان منوچهری دامغانی، به اهتمام -21
 . السّامی فی الاسامی، میدانی، تهران، چاپ سنگی -22

http://www.sid.ir


 
نامه فرهنگ و ادبپژوهش 198

  

 
دارک، هیوبرت، بنگاه ترجمـه و      : تمام، خواجه نظام الملک طوسی، به اه      )نامهسیاست( سیرالملوک   -23

 .ش. هـ1340نشر کتاب، تهران، 
 . م1963-71برتلس و دیگران، مسکو، .آ: نامۀ، فردوسی، به اهتمام شاه -24
 .الارض، ابن حوقل، تهران، چاپ افستۀ صور -25
 .تاجا، بینا، بیطاعتی، عبدالعلی، بی:  صحاح الفرس، نخجوانی، محمّدبن هندوشاه، به اهتمام -26
دبیرسیاقی، محمّد، انتشارات خیـام، چـاپ دوم،        : ، به  اهتمام   )شاد(رهنگ آنندراج، پادشاه محمّد      ف -27

 .ش. هـ1363تهران، 
 .ش. هـ1374 فرهنگ لغات و تعبیرات دیوان خاقانی، سجّادی، ضیاءالدّین، انتشارات زوّار،  -28
 .تاالعرب، ابن منظور، دار صادر بیرون، بی لسان -29
فتح االله مجتبایی و علی اشرف صـادقی، انتـشارات      :  ابومنصور، به اهتمام    لغت فرس، اسدی طوسی،    -30

 .ش. هـ1365خوارزمی، تهران، 
 .ش. هـ1377گاه تهران، چاپ دوم از دورۀ جدید، خدا، علی اکبر، انتشارات دانشنامه، ده لغت -31
تـشارات روزنـه،    سبحانی، توفیـق، ان   . هـ: الدّین محمد بلخی، به اهتمام     مثنوی معنوی، مولانا جلال    -32

 .ش. هـ1378چاپ اولّ، تهران، 
 . م1965عبداالله، انتشارات اسدی، تهران، البلدان، یاقوت حموی، ابی معجم -33
 .ق. هـ1349العلوم، خوارزمی، قاهره،  مفاتیح -34
 . م1843، زمخشری، لیپزیک، مقدمّۀالادب -35
 .تاتهران، بیپور، عبدالرّحیم، کتابخانۀ سنایی، ، صفیلغۀالعربالارب فی  منتهی -36
 .ش. هـ1331 النّقص، عبدالجلیل قزوینی رازی، تهران،  -37

http://www.sid.ir



